
 

  ابـــحج
 

 براى زن، به معناى ذلت نيست؛ بلكه به معناى عصمت و حفظ زن است و نه فقـط عـصمت و حفـظ    حجاب
هـا   مـا ايرانـى   حجاب به معناى چادر نيست؛ اما چادر در نزد. زن، بلكه عصمت و حفاظت زن و مرد هر دوست

حجاب به معنـاى  . ممكن است هاى ما از قديم داشتند، بهترين نوع حجاب است؛ بدون چادر هم حجاب كه زن
بـه تعبيرروايـات، پوشـيده عريـان كـه در عـين        .؛ نه پوشيدنى كه از نپوشيدن بدتر است] است[پوشيدن سالم 

خورد؛ حجاب نيست؛ پوشـيدن سـالم كـه     پوشيدن، به درد نمى آن. پوشيدگى، مثل انسان برهنه و عريان است
را پوشانده باشد؛ البته صورت و دو دسـت را بـسيارى فقهـا    سر تا پاى بدن زن  سر و مو و گردن و بدن و تمام

 .حجـاب  داننـد؛ البتـه در مـواردى كـه صـورت بـدون آرايـش و سـاده باشـد؛ ايـن هـم معنـاى             مـى  مـستثنا 
و هـم زيباسـت و منـافى بـا      اند كه بسيار هم روش خـوبى اسـت   هاى ايرانى، روش چادر را پيدا كرده البته زن

را چه به شـكل ايرانـى، چـه بـه شـكل       به هر حال، حجاب. حافظ كامل استزيبايى زن نيست و هم حجاب 
ها يك جور حجاب خـود را حفـظ    كشورهاى اسلامى زن عربى، چه به شكل كشورهاى ديگر كه در هر يك از

هـاى   گيـرى   يكـى از پـيش  اين نظر اسلام، تأمين شده است، ايـن،  كنند، هر جورى كه حجاب حفظ بشود، مى
  .اسلام است

زن  مقصود اين است كه ديـدار . باب حجاب، پوشش را معين نكرده است؛ مقصود را معين كرده است  دراسلام
 .هدف اسـلام اسـت   و مرد و ملاقات طبيعى آنها، به صورت روزمره، تبديل به يك عامل تحريك نشود و اين،

ن ناطق است، رعايـت  آيات قرآن به آ هايى هستند كه مقيدند حجاب شرعى را كه در كشورهاى اسلامى، خانم
گـويم؟ در كـشورهاى    ها و مقيدهايشان را مـى  كنند؛ متدين مى كنند؛ ولى شما ببينيد همه آنها يك نوع رعايت

شما اصلاً با آن آشنا نيستيد؛ در كشورهاى شرقى، يعنى هند و پاكستان، حجابى  شمال آفريقا حجابى دارند كه
 ٢.اسـت  اينهـا هـم ناشـى از همـان شـرايط فرهنگـى و اجتمـاعى       . باز هم شما بـا آن آشـنا نيـستيد    دارند كه

 
   منزوى كردن زن نيست حجاب، به معناى

چنين برداشتى از حجاب داشته باشـد، ايـن، يـك     اگر كسى. مسئله حجاب، به معناى منزوى كردن زن نيست
قيد و شـرط زن و مـرد در    ى از اختلاط و آميزش بىمعناى جلوگير مسئله حجاب به. برداشت كاملاً غلط است
قيد و شرط، هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد، به خصوص بـه   اختلاط بى جامعه است؛ زيرا آميزش و

  ٣.است ضرر زن
  حجاب و عفت

گفتنـد آقـا حجـاب بـه عفـت چـه كـار دارد؛         اى هميشه ما در طول زمان هر وقت گفتيم حجاب و عفت، عده
در طول زمان، هر وقت ما ايـن حـرف   . دارند؛ حجاب ندارند ها حجاب دارند؛ عفت ندارند؛ خيلى هم عفت خيلى
عفت يك چيز است؛ حجاب يك . گويند؛ در حالى كه اين، حرف درستى نيست مى بعضى اين را... گفتيم، را مى

 ناپـذير در انـسان    آسـيب عفت، آن چيز غيرقابل دسترسى و غيرقابل تأثيرپـذيرى و آن صـخره   چيز ديگر؛ اما
توانـد   چيزهايى كه مـى  يكى از. گيرد هاى انسانى، در معرض تهاجم قرار مى نيست؛ مثل همه خلقيات و خصلت

و حالـت پرهيـز و عـصمت را در او نگـه دارد،      آن را از تهاجم به دور بدارد و عفاف زن و طهارت او و تقواى او
معاشـرت نامناسـب، يعنـى    . يط كـار و محـيط جامعـه اسـت    مح ـ نداشتن معاشرت نامناسب در محيط زندگى و

دارى  تواند به اين نگـه  آن چيزى كه مى. اخلاقى خاص رعايت نشده باشد معاشرتى كه در او جهات فرهنگى و



بهترين چيز، حجاب است؛ حجاب از طـرف زن و حجـاب   . جداسازى كمك كند، حجاب است سازى و و مصون
ــرد از طــرف ــاه ن . م ــرد هــم نگ ــى فاصــل در زن : كــردن اســتحجــاب م ــانع؛ يعن ــى م ــاب، يعن   .حج

 


